
ترانه
راهنمای  رمان های ماندگار

من‌از‌پشــتِ‌شــب‌های‌بی‌خاطــره/‌من‌از‌
پشــتِ‌زندان‌غم‌آمدم/‌من‌از‌آرزوهای‌دور‌
و‌دراز/‌من‌از‌خواب‌چشمانِ‌نم‌آمدم...

نام افشــین یداللهی به شکل عجیبی 
بــا شــعر و ترانــه، بــا موســیقی و تیتراژِ 
بســیاری از ســریال ها و صدای برخی از 
خواننده ها عجین شــده است. شعرها و 
ترانه های او را می توان بخشــی از حافظه 
جمعــی ایرانی هــای امــروز دانســت که 
برخی از آن هــا در کوچه و خیابان زمزمه 
می شوند. آنطور که روزبه بمانی می گوید 
افشــین یداللهــی جزو کســانی بــود که 
ترانــه را به خانه های مردم آورد؛ ترانه  های 
تیتراژ بسیاری از ســریال های تلویزیونی 
از جملــه »شــب آفتابــی«، »مســافری 
بــه  »خوش رکاب«، »فقــط  هنــد«،  از 
خاطــر تو«، »کمکــم کــن«، »غریبانه«، 
دهم«، »خط شــکن«، »میوه  »شــب 
»مــدار صفــر درجه«، »تبریز  ممنوعه«، 
در مه« و »معمای شــاه« تنها بخشــی از 
ایــن حافظه جمعی اســت کــه با صدای 
همایــون شــجریان، علیرضــا قربانــی، 
محمــد معتمدی، ســالار عقیلی، محمد 
احســان  و  افشــار  قاســم  اصفهانــی، 

خواجه امیری برای نسل های دهه هشتاد 
تا امروز نوستالژی شده است:

ایران...‌فدای‌اشــک‌و‌خنده‌تــو،‌دل‌پر‌و‌
تپنده‌تو/‌فدای‌حســرت‌و‌امیدت،‌رهایی‌
رمنده‌تو/‌ایران...‌اگر‌دل‌تو‌را‌شکســتند،‌
تــو‌را‌بــه‌بند‌کینه‌بســتند/‌چه‌عاشــقانه‌
بی‌نشــانی،‌که‌پای‌درد‌تو‌نشستند/‌کلام‌
شــد‌گلوله‌بــاران،‌به‌خون‌کشــیده‌شــد‌
خیابــان/‌ولی‌کلام‌آخر‌این‌شــد،‌که‌جان‌
من‌فدای‌ایران/‌تو‌ماندی‌و‌زمانه‌نو‌شــد،‌
خیال‌عاشقانه‌نو‌شــد/‌هزار‌دل‌شکست‌
و‌آخر،‌هزارویک‌بهانه‌نو‌شــد/‌ایران...‌به‌
خاک‌خســته‌تو‌ســوگند،‌به‌بغــض‌خفته‌
دماوند/‌که‌شوق‌زنده‌ماندن‌من،‌به‌شادی‌

تو‌خورده‌پیوند...
افشــین یداللهــی در طــول عمر ۴8 
ســاله اش توانســت در عرصــه ادبیات و 
شعر شش کتاب به نام های »امشب کنار 
غزل های مــن بخواب«، »روزشــمار یک 
عشــق«، »جنون منطقی«، »حرف هایی 
که باید می گفتم و تو باید می شــنیدی«، 
»مشتری میکده ای بسته« و »خاطره هایم 
را فرمــوش  کنم آرزویم هســت« -که این 
آخری پســر از مرگش منتشر شــد- را به 
یادگار بگذارد؛ مجموعه هایی که شــامل 
شــعر کلاســیک، نو و ترانه می شــدند و 
یداللهی در هر ســه تبحر کافی داشــت 
و از خــود شــعرهای مانــدگاری به جای 

گذاشت.
افشین یداللهی با ســه نام بزرگ دهه 
هفتاد شــروع به کار کرد: فواد حجازی، 
شــادمهر عقیلــی و خشــایار اعتمادی. 
شــروعی درخشــان با ترانــه »از فارس تا 
خزر« کــه خــودش آن را اینطور توصیف 
می کنــد کــه از ابتدا به موســیقی علاقه 
داشــته و شــعر هم می گفته، اما تلاقی و 
اشتراک این امر سبب شده به سمت ترانه 
بــرود و مدتــی هم تمرکزش بیشــتر روی 
ترانه بوده اســت. بااین حــال، اودرنهایت 
به سمت فضای غزل و کلاسیک کشیده 
می شــود یا ترانه هایی هم که می سرود به 

زبان کلاسیک بود.
همین زبان که برخــی منتقدان از آن 
به نام زبان فاخر ترانه یاد می کنند موجب 
ماندگاری بیشــتر این ترانه ها شده است 
کــه برخــی از آنها به کرار در شــبکه های 
اجتماعی بازنشــر و بازخوانی می شوند. 
یداللهــی خود راز ماندگاری این شــعرها 
و ترانه هــا را اینطور بیــان می کند: »باید 
توجه کــرد چیزی که قابلیــت ماندگاری 
بیشــتری را در طــول دوران دارد، شــعر 
است. البته در ترانه هم بعضاً این قابلیت 
وجود دارد و این مساله نباید عاملی باشد 
کــه بگوییم بــه دلیل باقی ماندن بیشــتر 
یک ترانــه در اذهان مردم، دیگــر ترانه و 
شــعرها از یاد می روند. بااین حال، شــعر 

علی حسنلو
شاعر و منتقد

جنون‌منطقی

 
 
 

این کتاب شــامل ترانه های افشین یداللهی است که تعدادی 
از ترانه های شناخته شده این شاعر از جمله »وقتی گریبان عدم« 
که از آنها در تیتراژ ســریال های تلویزیونی استفاده شده، در این 
کتاب چاپ شده اند. این مجموعه در سال 9۳ منتشر شد: وقتی 
گریبان عدم با دست خلقت می درید/ وقتی ابد چشم تو را پیش 
از ازل می آفریــد/ وقتی زمین ناز تو را در آســمان ها می کشــید/ 

وقتی عطش طعم تو را با اشک  هایم می چشید/ ...

روزشمار‌یک‌عشق

 
 
 

این کتاب شامل اشعار سپید افشــین یداللهی می شود. این 
مجموعه در سال ۱۳9۴ توسط انتشارات نگاه منتشر شد. در این 
کتاب تصاویری از هنر سیاه قلم توسط سمانه جلالی نقش بسته 
است: روزی که برای اولین بار/ تو را خواهم بوسید/ یادت باشد/ 
کار ناتمامی نداشته باشی/ یادت باشد/ حرف های آخرت را/ به 

خودت/ و همه گفته باشی...

امشب‌کنار‌غزل‌های‌من‌بخواب

 
 
 

این کتاب مجموعه ای از غزل و چند مثنوی است که در سال 
9۴ منتشر شده. همچنین »امشــب کنار غزل های من بخواب« 
نام آلبومی از همایون شــجریان اســت که برخی اشعار یداللهی 
را خوانده و اســم آلبوم نیز برگرفته از شــعری به همین نام است: 
بن بســت و جاده یکی می شــود اگر/ رفتن بدون تو هم می شود 
ســفر/ از ریشــه ای که دواندم فــراری ام/ ای لمسِ دســتِ تو بر 
پیکرم، تبر/ از عاشــقانِ قســم خورده ام نپــرس/ از من به جز تو 

ندارد کسی خبر...
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ترانه‌هایی‌از‌جنس‌عشق
افشین یداللهی یکی از کسانی بود که ترانه را به خانه های مردم آورد


